
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

آن سوى تاریخآچارکشى

موج انقــلاب، موجی پرطنین، فراگیــر و عظیم بود. 
انقلاب، یک غافل گیری بزرگ بود و من خبرنگاری جوان 
و آرمان خواه که جزئی از آن موج بزرگ بود. با موج پیش 
می رفتم و سعی می کردم به سهم خودم بازتاب دهنده 
رویدادها باشــم. گزارش دو حادثه بــزرگ در آن زمان با 
من بود؛ یکــی حادثه میــدان ژاله و دیگری بازگشــت 
امام خمینی(ره) به ایران. درباره روز ورود امام به کشور 
هم همیشه به اشتباه گفته می شود من خالق تیتر «امام 
آمد» بوده ام. درصورتی که من گزارشــگر آن روز بودم و 
تیتر از خود خبر آمد که همه منتظر شنیدنش بودند. تیتر 
را خود امام زد که آمــد. آن روز در پاویون فرودگاه امام 
یک تلفــن مخصوص خبرنگاران گذاشــته بودند و قرار 
بــود خبر را از طریق این تلفن بــه روزنامه منتقل کنیم. 

دورتادور پاویون فرودگاه نماینده های صنوف، سازمان ها 
و احزاب مختلف حضور داشــتند. با نشستن هواپیما به 
زمین، ســالن به هم ریخت. بالاخره وقتــی از میان این 
جمعیت به تلفن رسیدیم، خبری که مخابره کردیم، این 

بود: «امام آمد». 
در حادثــه میدان ژاله هم که بعدا به میدان شــهدا 
تغییــر نام داد، پس از تیرانــدازی، من و عکاس روزنامه 
کیهان به صحنه رســیدیم و دربــه در دنبال مجروحان 
می رفتیم تا سرنوشــت آنها را گزارش کنیم. یادم هست 
در آن روز درِ خانه هایی باز می شــد و به مجروحان پناه 
می دادند. جالب اســت بدانید این اولین بــار بود که در 
زندگی ام شــاهد خون ریــزی بودم و وقتــی به تحریریه 
برگشتم و شــروع به روایت آنچه دیده بودم برای دیگر 
اعضای تحریریه کردم، از یادآوری دیده ها و شــنیده هایم 
ته دلم خالی شــد و از حال رفتم. خاطــره جالب تر آن 
روزها وقت هایی اســت که با جیپ لندرور کیهان برای 

گزارش تظاهرات بــه خیابان ها می رفتیم. مردم با دیدن 
جیپ روزنامه در میان جمعیت، کوچه درست می کردند 
و با کف زدن و شــعاردادن، از ما استقبال می کردند. این 
اســتقبال از روزنامه ها به قدری بود کــه در روز انقلاب 
صفحات رویی و خبری روزنامــه کیهان پنج بار بازچاپ 
شــد و یک میلیون نســخه تیراژ داشــت. این استقبال از 
روزنامــه در آن زمــان هم به دلیل دسترســی اندک به 
رســانه های برون مــرزی، هم به دلیل تســلط دولت بر 
رادیــو و تلویزیــون و هم به دلیل ســیطره رســانه های 
ســنتی بر فضای اطلاع رســانی کشــور بود. در ایران آن 
روز اطلاع رســانی شــفاهی و دیوارنوشــت بود. پیام با 
رنگ وخون روی دیوارها منتقل می شد و حتی روزنامه ها 
هم با سریش به دیوار چســبانده می شد تا عموم مردم 
بتوانند آن را بخوانند. دوره، دوره نقش آفرینی رسانه های 
رســمی و ســنتی بود و روزنامه ها نهایت تلاششــان را 

می کردند تا اخبار را از تیغ سانسور نجات دهند. 

تیتر                                                 از خود خبر آمد

واکنش

جمعــی از اهالــی قلم بــه دانلود رایــگان کتاب 
اعتــراض و نامــه ای در این زمینه منتشــر کرده اند. در 
این نامه آمده اســت: «امروز روند فزاینده نحیف شدن 
پیکر پیشــاپیش نزار تولید کتاب را شاهدیم. صرف نظر 
از تمامــی علل و عواملی که به این روند دامن می زند، 
جماعتی با ادعاهای رنگارنگ و دلفریب سوسیالیســم، 
رویکرد اشتراکی، مبارزه با سرمایه داری و نهایتا حمایت 
از کتــاب و کتاب خوانی، به گونــه ای مرموز، نظام مند و 
برنامه ریزی شــده و از سر دلواپســی کمر به زمین زدن 
اهل قلمی بســته اند که سال ها با دشواری های فراوان 
و بــدون کوچک تریــن حمایتی و صرفا از ســر تعهد و 
علاقه، به اندک درصد پشــت جلد کتاب هایشان برای 
گذران زندگی بســنده کرده اند. باید پرسید حق الزحمه  
مؤلف یــا مترجم کتابــی چندصدصفحــه ای که یک 
هفته بعد از چاپ کتابش شــاهد دانلود رایگان کتاب 
روی سایت های این چنینی اســت چه می شود؛ مؤلف 
یــا مترجمی که دیگــر آن حداقل دســتمزد لازم برای 
ادامه کار از او دریغ شده است؟ باید پرسید با این پدیده 
شبه سوسیالیستی، آیا تا چند دهه آتی دیگر توانی برای 
«نیــروی کار» تولیدکننده کتاب باقــی می ماند تا کاری 

تولید کند و آن گاه مخاطبی بخواهد به گونه ای اشتراکی 
از آن بهره ببرد؟ باید پرسید «گفتار» پرمدعای آنها با چه 
«پراکسیســی» پیوند خورده است و به واقع چه کسانی 
از آن بهــره می برند؟! قانون حق مؤلف یا کپی رایت نیز 
راهگشا نیست چون محملی می شود برای این جماعت 
تا بر طبل توخالی شــان مبنی بر رادیکالیســم پادقانون 
بکوبند، چــه قانــون و پادقانون هــردو در مختصات 
خشــونت عمــل می کننــد». در پایــان نیــز از تمامی 
دوستداران کتاب خواســته اند تا «با ایستادگی در برابر 
چنین پدیده ای و مقاومت در برابر دانلود رایگان کتاب، 
به پدیدآورندگان کتاب یاری رسانند».  طهورا آیتی، ایثار 
ابومحبوب، بابک احمدی، فرشته احمدی، لیلا ارجمند، 
مصطفی اســلامیه، حامد اسماعیلیون، فریده اشرافی، 
گلی امامی، رضیه انصاری، یوســف انصاری، هوشــیار 
انصاری فر، پویا ایمانی، علی باش، فرهاد بابایی، مزدک 
بلوری، محمود بهمن پــور، بابک بیات، احمد پرهیزی، 
بهرنگ پورحســینی، احمد پوری، مجتبی پورمحســن، 
محمد جعفــری (قنواتی)، افشــین جهاندیده، محمد 
حسینی، مریم حسینیان، امین حسینیون، محمد حیاتی، 
رامین حیدری فاروقی، علیرضا خالقی، رحیم خســتو، 

مریم خسروشــاهی، ســارا خلیلی جهرمی، امیرحسین 
خورشــیدفر، ســینا دادخواه، مــژده دقیقــی، ابراهیم 
دمشناس، رســول رخشــا، عبدالعلی رضایی، مهدی 
رفیع، زهرا زابل پور، شــاداب دادگر، خشــایار دیهیمی، 
نیکو ســرخوش، حســین ســناپور، آزاده شــاهمیری، 
امیرحسین شــربیانی، علی شروقی، شــهرام شهیدی، 
اشکان صالحی، علی صالحی، مسعود صوفی، پژمان 
طهرانیان، کیوان طهماسبیان، علی اکبر علیزاد، کامران 
غبرایی، محمدرضا فرهادی پور، بنفشــه فریس آبادی، 
بهاره فریس آبادی، کاوه فولادی نسب، زهرا قلعه نویی، 
مدیا کاشیگر، یوریک کریم مسیحی، عبداالله کوثری، مریم 
کهنسال نودهی، علیرضا کیوانی نژاد، محمد گذرآبادی، 
احمد گل محمدی، مجتبی گل محمدی، مهران مهاجر، 
حسن محمودی، سارا مخاوات، عادل مشایخی، شادی 
معصومی همدانی، شهاب مقربین، سعید مقیمی، علی 
منصوری، روزبه مهر، ســولماز نراقی، ســمیه نوروزی، 
حســینعلی نوذری، اصغر نوری، حمیرا نونهالی، رویا 
نونهالی، مهرو نونهالی، مهشید نونهالی، مهدی نوید، 
غزاله هدایت، حســن همایون و مهدی یزدانی خرم از 

امضاکنندگان این نامه هستند. 

اعتراض اهالى قلم به دانلود رایگان کتاب 

داستان اصغرتاته بخور

در خبرهــا خواندیم ۶۰ کارمند که زمین خواری  �
می کرده اند دستگیر شــده اند. متأسفانه ما هرچی 
خبــر را خواندیم متوجــه نشــدیم کارفرماها نیز 

دستگیر شده اند یا نه. 
خاطره: مــا ۱۶ تا بچــه بودیم توی محلــه. از همه 
شلوغ تر هم، پسر همسایه ما به اسم اصغرتاته بخور 
بود کــه از همه بچه هــای محل بزرگ تــر و گنده تر 
بود. بــه اصغرتاته بخور هم به ایــن دلیل می گفتند 
تاته بخور که اگر شــروع به خــوردن چیزی می کرد تا 
تهش را درنمی آورد ول نمی کرد. برایش هم کاســه 
ماســت و دیگ نذری فرقی نداشــت. تا ته می خورد. 
خلاصــه قصه این بود کــه اصغرتاته بخور رئیس ما 
بچه هــا بود و مــا یک طورهایی کارمنــدش بودیم و 
او کارفرمــا. مثلا می گفت بچه ها بزنید شیشــه های 
خونــه اون پیرزنه رو بیارید پایین. مــا هم می آوردیم 
پاییــن. یا می گفت همــه با هم و به اشــاره او، زنگ 
همه خانه های کوچه را بزنیم و ســریع در برویم. ما 
هم می زدیم و در می رفتیم. اما قضیه اینجاســت که 
هربــار یکی از ما بچه ها گیر می افتــاد و یکی از افراد 
محله مچ ما را می گرفت و کتکش را ما می خوردیم. 
اصغرتاته بخور چی کار می کرد؟ در آن لحظه پاش را 
می زد به دیوار و توی جیبش دنبال چیزی می گشت. 
یک بار یادم است ما داشتیم با قلم مو به دستگیره در 
خانه ها چسب می مالیدیم که یکهو بابای ما در را باز 
کــرد و مچ ما را گرفت. ما زدیم زیر گریه که «اووووئه 
اوووووئه... من نبودم... مــن نبودم... من یک کارمند 
ساده بیشتر نیستم... کارفرمای ما اون اصغرتاته بخور 
اســت...». بابــای ما ناغافل کشــیده را گذاشــت زیر 
گوش مــا. ما گفتیم «اووووئه... اوووووئه... چرا من رو 
می زنی؟ من کارمند ســاده ای بیش نمی باشم... چرا 
مــن رو می زنی؟»بابای مــا گفت: بــه دو دلیل. اول 
اینکه اصغرتاته بخور از همه شــما بزرگ تر اســت و 
من می زنم زیــر گوش تو که از همــه کوچک تری تا 
حســاب کار دســت او بیاید. (یعنی مــای ضعیف را 
می زد که اوی قوی بترســد؟ نباید برعکس باشد؟ ما 
هیچ وقت متوجه این موضوع نشدیم).دلیل دوم هم 
اینکه اصغرتاته بخور کجاســت؟ من کــه نمی بینم. 
همیــن. این خاطره یکهو یادمــان آمد و اصلا منظور 
خاصی نداشــتیم. آچارکشــی را چه بــه درافتادن با 

اصغرتاته بخور؟
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